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گذاری در تعلیم و تربیت  معیار بنیادین ارزش
ها از منظر علامه طباطبایی با تأکید بر  ارزش 

   تفسیر المیزان
  1سید احمد رهنمای   ------------------------------------------------------------- 
 

 چکیده
های زیرمجموعۀ رشتت ۀ تعلیم و تربیت ب   ترین گرایشها یکی از برجستت  تعلیم و تربیت ارزش

گرا  را ب  یود جلب رود ک  در ست  دهۀ اییر توج  بستیاری از وهوهرتنرا  و تللی شتمار می
رو در صتدد استت با تکی  بر تیستیر ازمی ا  ب  این ستااا استاستی واست  کرده استت  ووشت ار ویش

ای بر استا  ه  ز منظر علام  طباطبایی در تیستیر ازمی ا   ه  اصتوا م م و برجست  دهد ک  ا
یرمتا  هتا ککمگتااری در للمرو تعلیم و تربیتت ارزشمعیتاری کلیتدی و مبنتایی بر یردینتد ارزش

هتا  معیتار هتا  اع بتار ارزشهستتت نتدا مستتتتاچلی هو  هیستتت ی  هرایی  هنوونی ارزش
شتتتناستتتی نی  این ستتتااا  راکات عملی در ستتتاکت ارزشها و اهمیت وقش ادگااریارزش

ها با باورها ب   گیرود  در بررستی این مستاچ   راب   تنناتنا ارزشاستاستی مورد توج  لرار می
ها بر کقاچق ثابت استت وارود  این دهد ک  ارزشمثاب  عنصتتر گوهری تعلیم و تربیت ورتتا  می

وای  بر این مستتهل  استت وارود  چ  ارزششتتنای ی استتت ک  ستتایر مستتاترین معیار ارزشبنیادی
ویروی میارزش ازمی ا  از اصتتتوزی  ترین دو تا عبتارتنتد از  کنتد کت  م مگتااری از ونتاه 

هتای م عتازی   توکیتدی اوستتتا  بت  ارزش-هتا  گرایش ی رییتداشتتتنتاستتتی ملور وظتا  ارزش
های م عازی  های م عازی و ز و  کرکت است کمازی در از  ا  ب  ارزشهماهننی در رشتد ارزش

این وهوهش با روش تللی  مل وا  ب  تبیین و تج ی  و تللی  هندین مستتتهل  و اصتتت  م م در 
شتنای ی و وردازد و زمین  را برای طرح و بررستی ستایر مستاچ  ارزشگااری میستاکت ارزش

 
 (.rahnamaei@iki.ac.ir، قم، ایران؛ )&. گروه علوم تربیتی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی1
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هتا از جنبتش دینر د  هم از هتا از یتج جنبت  و تعلیم و تربیتت ارزشورود بت  للمرو یلستتتیتش ارزش
هتای وهوهش ککتایتت از د  دارد کت  معیتاری هو   یتای ت  .ومتایتدمنظر تیستتتیر ازمی ا  یراهم می

هتا بتا بتاورهتا  بت  هر دو وجت  تت ستتتیستتتی و راب ت  ارزش بتا داوش و بت  عبتارتی  همنرایی ارزش
هتا از منظر علامت   گتااری در یردینتد تعلیم و تربیتت ارزشترین معیتار ارزشامضتتتایی  کلیتدی

  رودشمار می طباطبایی ب 
گواار،، راطهو   گواار،، عیاو ر یداوا، ارزشارزش، اصوو ا ارزش  :واژگاان لیدا  

  ه ه ، تیدام و ترطات ارزشه  ط  ط وره ، فدسف  ارزشارزش
 

 مقدمه
ای دارد. گذاری در کانون معارف دینی و همچنین در منظومه اندیشه بشری جایگاه ویژه ارزش

روند و جدای از اصول مترتب بر مبانی نیستند.  تابعی از باورها به شمار میها در نگاهی کلی،  ارزش
ها است که برای  ای از باورها و ارزشبه عبارتی، هر مکتب دینی و هر منظومه فکری شامل مجموعه

ترین  گذاری یکی از مهمکند. در این میان، بحث از ارزشریزی و اقدام میتبیین و ترویج آنها برنامه
رود و در این رشته جایگاه خاصی  ها به شمار میترین قلمروهای رشته تعلیم و تربیت ارزشیدیو کل
 .دارد 

های مهم و اساسی رشته تعلیم و تربیت، در دو  ها به عنوان یکی از گرایشتعلیم و تربیت ارزش
برجسته جایگاه  اخیر  گرایشدهه  سایر  میان  در  دانشکدهای  در  رایج  تهای  و  تعلیم  ربیت های 

بهره دانشگاه با  داده است.  به خود اختصاص  مبانی،  های غرب  به  این گرایش و بستگی  از  برداری 
ها را معرفی، تبیین،  توان بسیاری از ارزشها، میاصول و رویکردهای جاری در تعلیم و تربیت ارزش

جهانیفرهنگ ارزش سازی،  تربیت  و  تعلیم  مفاد  در  کرد.  نهادینه  و  درونی  و  خود  هسازی  این  ا، 
 .گیرندها هستند که در مرتبه نخست موضوع محوری تعلیم و تربیت قرار می ارزش

ارزش تربیت  و  تعلیم  قلمرو  میدر  ارزشها،  مثال  عنوان  به  بدانیم  چون خواهیم  مثبتی  های 
مداری، عدالت، کرامت، حیا، عفت، تقوا، توکل، شکر، صبر و نظایر آنها چیستند و چگونه  ولایت

های منفی و یا  گذاری قرار گیرند تا به آسانی از ارزشمورد تجزیه و تحلیل، بازپروری و ارزشباید  
هایی چون هواپرستی، ظلم، پستی،  خواهیم دریابیم ارزش ها بازشناسی شوند؟ متقابلًا میضدارزش

بیپرده ناسپاسی،  خودمحوری،  ناپاکی،  پلشتی،  بدری،  چگونه  و  چیستند  آنها  نظایر  و  اید قراری 
ارزش و  ارزش تعریف  از  آسانی  به  تا  شوند  صورت، گذاری  این  در  گردند؟  متمایز  مثبت  های 
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ها و موازین بازشناسی و  پرداز بیشتر درصدد مطالعه و بررسی و شناسایی شاخصپژوهشگر و نظریه
 .های مثبت و منفی است تا بررسی احوال فراگیران و متربیانشناساندن ارزش

های دانش بشری اعم از نظری و کاربردی نظیر  شناختی در تمامی ساحتوم ارزش از جنبه مفه
اخلاق، تعلیم و تربیت، حقوق، سیاست و اقتصاد، دارای بار مفهومی خاصی از مطلوبیت است. 

نظری  کند که هر مکتب یا صاحبگذاری نسبت به هر یک از موارد فوق از مطلوبیتی روایت می ارزش
باشد. بدین  اخلاقی، آموزشی، تربیتی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی قائل می  برای این موارد از منظر 

از مهمترین عناصری است که می تبیین مفهوم ترتیب، عنصر مطلوبیت  در  و  تواند  شناختی ارزش 
 (. 111-109، ص1381ای به کار آید )مصباح یزدی، گذاری در هر قلمرو و زمینهارزش

 هاالف. رابطۀ متقابل انسان و ارزش
هاا را در زنادگی باداناد و نقش خود را در  هاا باایاد جاایگااه ارزشانساااان در رابطاق متقاابال باا ارزش

 شود.ها ایفا کند که در ادامه با پردازش بیشتر توضیح داده میکشف ارزش
   ها در زندگی انسانجایگاه ارزش. 1

پیشگیری از بحران معنا، و همچنین  ها، خواه مثبت خواه منفی، در معنابخشی به زندگی و  ارزش
تا آنجا که کنندهدهی به رفتار و هدفمندی حیات انسانی نقش برجسته و تعییندر جهت ای دارند. 

)شریف الرضی،    1گردد که وی آن را خوب و نیکو بداندارزش هر شخص به بهای آن چیزی تعیین می 
های  ها مبتنی بر ارزشن بیان، انسان(، چه آن چیز در واقع خوب باشد چه بد. بدی 482، ص1414

 .کنندها رفتار میشوند و بر اساس همان ارزشمورد قبول خود تربیت می 
 ها  . نقش انسان در ارزش2

ها باشد، همچنان  تواند کاشف ارزشهای فطری خویش می انسان بر مبنای ادراکات و آگاهی
های مورد نظر خود ملتزم گردد و  به ارزش تواند های طبیعی و غریزی خویش میکه بر مبنای گرایش

 .های مورد علاقق خویش بپردازدها باشد یا با ذوق و سلیقه و ارادۀ خود به خلق ارزشبازنمای ارزش
ارزش منظور  به  متقابل،  رابطه  این  واقعیتدر  از گذاری  و درست  ناسره  از  تشخیص سره  و  ها 

توان دستاویز قرار داد؟ پاسخ به این  بخشی را مینادرست، چه معیار یا معیارهای مشخص و اطمینان
ها است. تفسیر المیزان از جمله منابعی است که با  سؤال مستلزم درک روشنی از منشأ اعتبار ارزش

 .دهدتجزیه و تحلیل روشن به بیانی که در پیش است، پاسخ چنین پرسشی را ارائه می

 
 شمرد. ارزش هر شخصی به اندازۀ همان است که نیکو می . قَالَ علی×: »قِیمَةُ کُلِّ امْرِئٍ مَا یُحْسِنُه«؛1
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فراوانی قائل است. نظر به اینکه برداشت قرآنی علامه طباطبایی برای بررسی این امر اهمیت  
نمود  ها با نگاه فلسفی ایشان به ادراکات و اعتباریات عملی گره خورده است، لازم میعلامه از ارزش

شناسی المیزان نگاهی نیز هرچند کوتاه و اجمالی به این دسته از ادراکات  در لابلای بحث از ارزش
گذاری مورد نظر علامه در تفسیر صول مبتنی بر معیار بنیادین ارزش و اعتباریات بیفکنیم، سپس از ا

را   دیگری  فضای  و  زمینه ظرفیت  این  در  کلام  تفصیل  است  بدیهی  آوریم.  میان  به  المیزان سخن 
 .طلبدمی 

 ها ب. منشأ اعتبار ارزش

جلوه  را  چیز  هر  زیبایی  ایمانی،  نگرش  با  مؤمن  بیانسان  حسن  و  نامتناهی  جمال  از  حد ای 
ها مشتق از  دهد. در نگاه او، همه زیباییداند و زشتی آن را به موجود ناقص نسبت میپروردگار می

ای از حقیقت ندارد بلکه هویتش در  خداوندند و اگر به غیر او هم نسبت داده شود، آن غیر تنها نشانه
 .(374، ص1، ج1393نظر متقابل او غیر واقعی است )طباطبایی، 

ی در مقابل مکاتبی که حسن و قبح را نسبی و وابسته به تشخیص افراد و جوامع  علامه طباطبای
ها سپرده شود، نظام زیبایی  دانند، اعتقاد دارد که اگر داوری از حسن و قبح به دست جوامع و ملتمی 

ریزد. بنابراین، در نظریه نسبتی، عملی ممکن است که به عنوان  و زشتی و خوبی و بدی به هم می
زیبا در نظر یک گروه تلقی شود در حالی که در دیدگاه دیگر به عنوان بد و زشت دیده شود.    خوب و

باعث می ارزشاین  ارزیابی  و  داوری  برای  ثابتی  معیار  نسبیت شود که هیچ  نظریه  نماند.  باقی  ها 
 .(375دهد )طباطبایی، صهای مختلف بستگی میها و فرهنگها را به مرام ارزش

دهد که حسن و قبح مطلق وجود دارند، مانند وجود اجتماعی مطلق  نشان می  علامه به وضوح
 .(378کند )طباطبایی، صکه با تغییرات خاص و جزئی جوامع تغییر نمی

های بنیادینی هستند که با کمال و سعادت انسان  ها ارزشاز دیدگاه علامه طباطبایی، فضیلت
های بنیادین،  آمیز به عنوان مقابل این ارزشصفات رذیلت  سازگاری دارند و بنابراین زیباند. در مقابل، 

اند زیرا با کمال و سعادت انسان ناسازگارند و در شقاوت فرد مؤثر هستند. بنابراین، یکی  همه زشت
از معیارهای خوبی و بدی یا زیبایی و زشتی، سازگاری یا ناسازگاری با کمال و سعادت انسان است  

 .(379)طباطبایی، ص
دارد، تأمین مصالح اجتماعی و طور که علامه مصباح یزدی بیان میعد اجتماعی نیز، هماندر بُ 

ها باید از  گوید که ارزششوند. این دیدگاه میسعادت ابدی دو خاستگاه مهم برای ارزش تلقی می
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ه  های بالاتری بگردند، کهای مادی و دنیوی فرد برجا بمانند و به دنبال رسیدن به خواستخواسته
 .(249، ص1الف، ج 1391هدف نهایی آنها، کمال و سعادت انسان است )مصباح یزدی، 

 هاشناختی ارزشج. صفات فعل الهی مبنای هستی

گیرند ای از فعل الهی نشأت میعلامه اعتقاد دارد که تمامی علوم اعتباری و ارزشی ما، از جنبه
های خود را از خودمان خارج کرده و  ما ارزش  دهد که و بر پایه آن تأسیس و پایدارند. او توضیح می 

این علوم وضع می با  ارتباط  در  را  ارزشی  به عنوان منشأ  احکام  ما  از ذهن  آنچه در خارج  نماییم. 
های خداوند  شود، در واقع مربوط به اقدامات الهی است که از فعلانتزاعی علوم ارزشی محسوب می

دراکی و عقلی و همچنین بایدها و نبایدهای ما، به دو  گیرد. همچنین، تمامی احکام اسرچشمه می
که با تکیه بر مصالح و    -و عقل عملی    -که به وجوب و امکان مربوط است    -صورت عقل نظری  

،  8، ج1393اند و بر پایه آن استوارند )طباطبایی،  از فعل الهی الهام گرفته  -اند  مفاسد تنظیم شده
 .(55ص

که عقل ما قادر اسات از تشاخیص و درک افعال الهی مشاهود به  گویدعلامه به طور واضاح می
خوبی اساتفاده کند، به همان شاکل که از درک وجود الهی عاجز نیسات. او تأکید دارد که نباید هرگز  

تواند  عقل خود را از تشاخیص افعال الهی در مراحل تکوین و تشاریع بازداری کنیم؛ زیرا این کار می
. باا مشااااهاده و درک افعاال الهی، ماا قاادر خواهیم بود قوانین و احکاام  باه خطاای بزرگی منجر شااود

نظری مرتبط با زندگی انساانی و کمال و ساعادت خود را کشاف و اساتخراج کنیم و از آن احکام در 
برداری کنیم. در مرحله عمل نیز، احکام عملی و ارزشای به دلیل تنظیم  اداره زندگی و اجتماعی بهره 

های ذهنی ما که از تأمین سااعادت و نیل به کمالات انسااانی ساارچشاامه  اندیشااهمجموعه باورها و 
گیرند، مورد قبول و پسند خواهند بود و برعکس، احکام و اعمالی که علیه این مجموعه مخالفت  می

، 1393شاوند )طباطبایی،  کنند و شاقاوت ما را فراهم آورند، به عنوان ناپساند و ناپساند متصاف می
 .(58-57، ص8ج

ترین مباانی توان باا مطاالعاه و بررساای افعاال الهی، باه یکی از بنیاادیر اسااااس این دیادگااه، میب
 .ها پی برد شناختی برای تعلیم و تربیت ارزشهستی

 ها د. منابع مهم تعلیم و تربیت ارزش

هاا، علاماه طبااطباایی باا تکیاه بر وحی، عقال، معرفات، فطرت  مناابع مهم در تعلیم و تربیات ارزش
ها  یعت، در راساتای تأمین ساعادت دنیا و آخرت انساان، در آثار خود به تبیین و ترویج ارزشو شار

پردازد. از جملاه آثار مهم و پربارش، تفساایر المیزان اساات که به بررساای آیات قرآن و تعلیم و  می
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 شاودپردازد. همچنین، به کتاب سانن النبی اشااره میآفرین میهای اخلاقی و ساعادتتربیت ارزش
که ایشااان با مراجعه به بیش از شااصاات منبع روایی و اسااتناد به بیش از چهل راوی، آن را تنظیم و  

های نبوی که در (. در این اثر، بخشای از ارزش19، ص1422تدوین کرده اسات )ر.ک. طباطبایی،  
ن یکی  سایره و سانت پیامبر اسالام انعکاس یافته، مورد نقل قرار گرفته اسات و کتاب مذکور را به عنوا

ها قرار داده اساات. قرآن همه مساالمانان را به الگوبرداری از از منابع اصاالی تعلیم و تربیت ارزش
دهد. علامه طباطبایی با الهام از قرآن و روایات، به تأدیب به  آداب و اخلاق پیامبر اکرم سافارش می

داند و  نهایی انساان میآداب پیامبر و تخلق به اخلاق او پرداخته، همچنین پذیرش سانت او را کمال  
( این 93بیند. )همان، صخیر و برکت دنیا و آخرت را در پیروی از آداب و اخلاق و سنت پیامبر می

شاود که بدانیم علامه کتاب سانن النبی را به منظور مطلب هنگامی از اهمیت بیشاتری برخوردار می
های خلقی و رفتاری او تدوین گیآموزی مسالمانان از سایرت قدسای پیامبر و الگوبرداری از ویژادب

 .کرده است
های  همچنین، رساالق الولایه علامه نیز به بیان تربیت ولایی و مقام برجساته ولایت برای انساان

(. این اثر نیز منزلات خااصاای را در میاان آثاار 1361پردازد )طبااطباایی،  یاافتاه باه کماال الهی میکماال
ای  ها احراز کرده اسات. الولایه رساالهعلیم و تربیت ارزشگذاری در تعلامه برای تعیین معیار ارزش

اسات که علامه طباطبایی در توصایف کمال حقیقی و نهایی انساان نگاشاته اسات. او با تنظیم فصاول 
هاایی از قرآن و روایاات، بر این حقیقات تاأکیاد دارد کاه ارتبااط باا عاالم مااورا و  و ارائاه دلایال و برهاان

انحصار گروه خاصی نیست، بلکه این راه برای هر کسی که بخواهد به این  رسیدن به مقام ولایت در
مقام نائل شاود باز اسات. مهم این اسات که وی شاایساتگی تمام را برای نیل به این مقام احراز نماید.  
گرایش به مقام ولایت و احراز شاایساتگی برای چنین مقامی و اقدام بایساته در راساتای نیل به آن مقام  

ورزد. روند که رسااالق الولایه بر آن تأکید میگذاری به شاامار میگانق ارزشمعیارهای سااه از جمله
زاده آملی رساالق الولایه را سافرۀ الهی دانساته اسات که مخصاوص اولیا و مقربان درگاه اساتاد حسان

از توان  (. در هر صاورت، رساالق الولایه را نیز می250، ص1361اند )یادنامه،  خداوندی گساترانده
گذاری در تعلیم و تربیت به شمار آورد که در عین اختصار،  جمله منابع مهم برای تعیین معیار ارزش

 .باشدهای تربیتی و عرفانی میهای غنی استنباط و استخراج مبانی، اصول و ارزشیکی از پشتوانه
 گذاری هـ. جایگاه ادراکات عملی در تعیین معیار ارزش

دارد که یک دسااته از ادراکات تنها از آنچه در  سااته از ادراکات، اظهار میعلامه با اشاااره به دو د
کند. دساته دیگر، به  ای برای انجام کاری ایجاد نمیکند و ارادهدهد حکایت میبیرون انساان ر  می
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ها و  دهد که اعماال و رفتاارهایماان را آگاهانه، با اراده و اختیاری، براساااس ارزشما این امکاان را می
 .ول انسانی شکل دهیماص

ها ها، علوم و ادراکات عملی نقش اساااساای در تعلیم و تربیت ارزششااناساای ارزشدر مفهوم 
کنیم،  آوریم و به »من« تعبیر میدارند. به عنوان مثال، ادراکاتی که از مشاااهدات خود به دساات می

یمان ندارند و منشاأ اعمال  همگی از جمله ادراکاتی هساتند که به تنهایی ارتباطی با اعمال و رفتارها
 .شونداختیاری ما نمی

متقابلًا، ادراک ما نسابت به خصاوصایاتی چون زشات، زیبا، بد، خوب، باید، نباید، خیر، شار و یا 
تصااور ما از ریاساات و مرئوساایت، عبودیت و مولویت، مالکیت و مملوکیت و نظایر آن، از جمله  

کنیم کاه خواسااتاه بااشاایم اعماال خود را باا آنهاا  می  ادراکااتی هسااتناد کاه تنهاا هنگاامی باه آنهاا توجاه
توانند از (. این ادراکات می53، ص8و ج   114، ص2، ج1393توصاایف و تبیین کنیم )طباطبایی،  

 .ها باشندجمله موضوعات کلیدی در بحث و بررسی تعلیم و تربیت ارزش
بدیهی و نظری )غیر بدیهی( گونه که احکام نظری عقل به احکام  لازم به یادآوری اساات، همان

پذیر است و احکام نظری باید سرانجام به احکام بدیهی ارجاع شوند وگرنه از صحت و اعتبار  تقسیم
ماانناد، احکاام عملی عقال هم دو دسااتاه اساات: بادیهی و نظری و احکاام نظری را باایاد از بهره میبی

کنناد، یعنی بر اسااااس  کاار را میبادیهیاات اسااتنتااج و اسااتخراج کرد. قاانونگاذاران در واقع همین  
کنناد )مصااباح  بدیهیاات عملی عقال، احکاام ناظر بر رفتاار جمعی آدمیاان را اسااتنتااج و کشااف می

 .(73، ص1392یزدی،  
رود. این ادراکاات عملی، برخلاف ادراکاات دسااتاه اول، از دایره عمال و رفتاار ماا بیرون نمی

آید و آنها را در ل داخلی، ما را به دساات میادراکات به واسااطه احساااسااات خود و تحت تأثیر عوام
بریم. احسااساات اسااسای این اسات که ما را به انجام رفتارهای آگاهانه و ارادی و یا  عمل به کار می

کنند، بسته به اینکه اقتضاهای درونی و عملکردهای بدنی ما چه است. به  اجتناب از آنها ترغیب می
خواهیم انجاام دهیم و یاا برعکس، اقتضااااهاایی کاه  کاه میعنوان مثاال، بادن ماا اقتضااااهاایی دارد  

کنیم باید از آنها اجتناب کنیم. این دو نوع اقتضاا، احسااسااتی  خواهیم انجام دهیم، بلکه فکر مینمی
میلی، و رغبت و نفرت نساابت به انجام یا ترک کاری را به وجود چون دوسااتی و کینه، شااوق و بی

 .آورندمی
ما را به تشااخیص خصااوصاایات مانند حساان و قبح، شااایساات و   از طرف دیگر، احساااسااات

ناشااایساات، روا و ناروا، ساازاوار و ناساازاوار و یا واجب و مسااتحب و یا جایز و نامشااروع هدایت  
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آمده را در عمل به کار  دساتکنیم، ادراکات بهها و اصاولی که تعیین میکنند و ما براسااس ارزشمی
م. به این ترتیب، دانشی داریم که به رفتارهایمان تعلق دارد و ارزشی کنیبریم یا از آنها اجتناب میمی

شااود؛ دانشاای که فراتر از حوزه نظر، در حوزه عمل ما قرار ورای عمل بر وفق آنها در نظر گرفته نمی
 .(114، ص2، ج1393کند )طباطبایی،  عنوان ادراکات عملی یاد می گیرد و علامه از آنها بهمی

گوید:  در جای دیگر به تمایز دو دساته علوم از یکدیگر اشااره کرده اسات. او می  علامه طباطبایی
تواند بگوید و با آنها منطبق اسات، در حالی ها و حقایق خارجی میدساته اول به درساتی از واقعیت

تواند از حقایق خارجی حرف بزند که انسااان ناچار به تصااور و  که دسااته دوم علوم تنها زمانی می
ته ای از علوم و عمل بر اسااس آنها به ساوی کمال متعالی و برتر خود در مسایر قرار گیرد.  تصادیق دسا 

گاذاری و ارزیاابی این دسااتاه از علوم باه جهات تاأمین سااعاادت خود، در نظر  باه این ترتیاب، ارزش
همین دلیل، احکام مشااتق شااده از علوم دسااته دوم، بسااته به  گیریم که آنها را به کار بگیریم. بهمی

فااوت اهاداف اجتمااعی، از یاک جاامعاه باه جاامعاه دیگر و از یاک فرهناگ باه فرهناگ دیگر متفااوت  ت
 .(54، ص8، ج1393خواهند بود )طباطبایی،  

و   ثابت، مطلق  است که  اشاره کرده  اعتباری خاصی  و  ارزشی  به موضوعات  علامه طباطبایی 
اتفاق نظر دارند. این نوع احکام و علوم به  فراگیر هستند و همه جوامع انسانی در مورد اعتبار آنها  

ای  کنند، به گونهاهداف و مقاصد حقیقی و عمومی توجه دارند و مصالح عمومی جوامع را تأمین می
که هیچ گروهی در مورد ارزش و اعتبار آنها تردیدی ندارد. ادراکاتی مانند ضرورت تشکیل جامعه،  

 روند )همان(. ام و علوم ارزشی به شمار می خوبی عدالت و بدی ظلم از این دسته از احک 

 هاگذاری در تعلیم و تربیت ارزشو. اصول ارزش
علامه در یک عنوان خاص و مکان مشااخص به این اصااول اشاااره نکرده اساات. رویکرد او بر 

های تفسایر المیزان، مطالبی را بیان کرده  اسااس تفسایر آیات قرآن به قرآن اسات که در مختلف بخش
گاذاری را از آنهاا اسااتخراج کرد. باا مراجعاه باه جلادهاای المیزان و  توان اصااول ارزشیاسااات کاه م

توان به درک و اساتنباط اصاول موردنظر پرداخت. اصاول مورد بررسای متون تفسایری آیات قرآن، می
های مورد توجه علامه  ها، روایات و بحثآمیزیبحث در این مقاله، برگرفته از تفصایلات و حکمت

کند که آیا المیزان به این اصاول به طور ر المیزان اسات. این مقاله بر این اسااس بررسای میدر تفسای
خواهند به این اصااول شااود که افرادی که میاساااساای پرداخته اساات یا خیر؟ در پاسااخ آن ذکر می

اساتناد کنند، باید خودشاان چارچوب بحث را تدارک دهند و از المیزان برای دریافت محتوای مورد 
از اسااتفاده کنند و سااپس به تبیین آنها بپردازند. برداشاات از المیزان به عنوان یک منبع دوم تلقی نی
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شاود، که ابتدا اطلاعات اولیه را از آیات قرآن دریافت کنیم و ساپس آنها را شارح دهیم )رهنمایی،  می
 .، مصاحبه(1393

آید که اسای، به دسات میشانهای علامه طباطبایی در ارتباط با ارزش و ارزشاز مجموع بحث
بیات علیهم الساالام، چهاار اصااال اسااااساای را برای  ایشاااان باا الهاام از رهنمودهاای قرآن و اهال

هاا باا بااورهاا قرار دارناد و باه عنوان گرایی ارزشاناد. این اصااول بر مبناای همگاذاری مطرح کردهارزش
 .شوندها شناخته میها برای تبیین و توصیف ارزشترین پایهاساسی
گاه، نه از نظر مفهومی و نه از نظر ها هیچها با باورها به این معناساات که ارزشگرایی ارزشهم

ها و نظام باورهای یک مکتب تعارض نداشاته باشاند و همواره از اعتبار و  وجودی و عملی، با دیدگاه
های  ا در دامنههها، از آن دیدگاه و نظام فکری مشااتق شااوند. ارزشمعتبر بودن خود به عنوان ارزش

طبیعی، عقلانی، دینی، فرهنگی، اجتماعی، تربیتی، اقتصاادی، حقوقی و غیره، با باورهای مربوط به  
گاه با یکدیگر ناسااازگار نیسااتند. از این جهت،  گرا هسااتند و هیچها کاملًا همهر یک از این دامنه

ایگاه باورهای راساخ و مطلق  ها همیشاه بر اسااس مبنای ثابت و مطلقی اساتوار هساتند که از جارزش
،  1، ج1393شاوند )طباطبایی،  شاوند؛ باورهایی که به هیچ وجه به نسابیت پیوساته نمیگرفته میمنبع
  (.375ص

اخلاقی بوده و اعتقاد دارد که -گرایی ارزشاایعلامه طباطبایی به شاادت مخالف نظریه نساابیت
ها، همه از امور ثابت و  و مخالفت  هاها، و در مقابل آنها، اصااول نکوهشاصااول فضااائل و ارزش

ها که به این اصاول  (. علاوه بر این، فرعیات ارزش380روند )همان، صپایدار ارزشای به شامار می
شاوند. به وضاوح  گرایی کامل با آن اصاول تعریف و تبیین میگردند، همگی با هماهنگی و همبازمی

گرایی ثابت  ها از ناهماهنگی و عدم همارزششاود که هر گونه اختلال یا نقصاان در مورد  نمایان می
گیرد. به عنوان مثال، وقتی انسان دیگران را به انجام رفتاری تشویق و اثباتی بین آنها و باورها منشأ می

کند، این ممکن اساات ناشاای از عدم اعتقاد واقعی به آنچه امر کند، اما خودش به آن عمل نمیمی
شاته باشاد اما تمایل به عمل به آن نداشاته باشاد. هر دو عامل باعث  کند باشاد یا اینکه اعتقاد دامی

 .شوندهای شناختی و رفتاری انسان میها و باورها و در نتیجه بروز نارساییناهماهنگی میان ارزش
ها به باورها، تضاامین ها با باورها، به طور کلی از طریق اتصااال راسااخ ارزشگرایی ارزشهم

گرایی کامل  ها و ساااحات گوناگون، در هماهنگی، انطباق و همی زمینههمهها در کند که ارزشمی
با یکدیگر قرار گیرند و به یک محور مرکزی تکیه کنند که بر اساااس آن، اصااول و مبانی فضااائل و  

ها همدیگر را تقویت کنند و یک نظام  شاود ارزشها تنظیم و ارائه شاوند. این اصال باعث میارزش
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هاا را بر مبناای دانش و بااورهاای راسااخ و ثاابات ایجااد کنناد. این هاا و ضاااد ارزشهمااهناگ از باازده
کند و بنیان اصااول های مبهم و افکار نامنظم جلوگیری میمعیار، همچنین از بروز و ترویج اندیشااه

 .دهندگذاری را معین و سامان میگیرد که فرایند ارزشای قرار میچهارگانه

 هااشناسی محور فلسفۀ ارزشاصل اول: خودشناسی برای خد
پاساخ علامه به ساؤالاتی از قبیل هساتی، چیساتی، چگونگی و چرایی انساان، همچنین تبیین و 

های شاناختی در دامنه نظام ارزشای که بر زندگی انساان  پردازش او درباره مساائل اسااسای و ارزش
ای وجودی و  هحاکم اساات، بساایار واضااح، دقیق و پربار اساات. این مسااائل، هسااتی و ویژگی

سااازد. اگر انسااان خود را به خداوند شااناختی انسااان را به خدا، آفریننده هسااتی، مرتبط میارزش
سااپارد، نور وجود و کرامت این حقیقت یکتا بر دل و جان او تابیده شااده و لطف و عنایت او بر  می

گسااتر  سااایه  های اعتقادی، اخلاقی، حقوقی، اقتصااادی، ساایاساای و...ها و ارزشها، نگرش بینش
ی او در گردد. این همه پرتو از برکات الهی اساات که نقش و ارزش وجودی انسااان و نقش برجسااته

 .سازد ها را در نظام آفرینش روشن و مشخص میتعهد به ارزش
ی انسان های بایستهها و ارزشعلامه در دو رویکرد فلسفی اا کلامی و تفسیری اا به بیان ویژگی

ی توحیدی خود را به بیان »انسااان  یکرد اول، سااه مقاله از مجموعه هفت مقالهپردازد. او در رومی
قبل از ورود به دنیا«، »انساان پس از ورود به دنیا« و »انساان بعد از خروج از دنیا« اختصااص داده 

بندی جایگاه و منزلت انسااان، از قبل تا بعد از دنیا، به نگرش فراگیر و  ی او در رتبهاساات. فلساافه
کند بدون گردد، که در آن علامه تلاش میاو نسابت به مراحل وجودی و تربیتی انساان باز می جامع

کمترین کاستی، تصویر نسبتاً جامعی از انسان و رشد و تربیت او را ارائه دهد، تا در پرتو آن، سیمای  
ی  شاهگونه که از اندی جامع و کامل انساان نقش برجساته و قابل تصاویر شاود. بدیهی اسات، همان

یاافتاه بادون ارتبااط باا  آیاد، تصااویر انسااان جاامع و کاامال و تربیاتهاای توحیادی برمیعلاماه در مقاالاه
 (. 1365باشد )طباطبایی،  های الهی هرگز قابل ترسیم نمیخداوند و ارزش

دیدگاه علامه طباطبایی در رویکرد دوم، با تکیه بر بیانات تفساایری خود از آیات قرآن مربوط به 
هایش از روایات تفسایری ( و نیز از برداشات124-120، ص20، ج1393ر.ك. طباطبایی،  انساان )

شااناختی حیات انسااانی  های تربیتی و ارزشوجو و بررساای جنبهاز جانب معصااومین، به جساات
های انساان به طرز  ها نقش مهمی در روشان شادن ویژگیپرداخته اسات. این تفسایرها و برداشات

 .کنندتواند و باید باشد ایفا میو همچنین آن گونه که می  واضحی از آن گونه که هست
بنیان علامه، وجود انسان در واقع به لحاظ عینی وابسته به وجود خداوند شاناسای ارزشدر انساان
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یافته باور دارد که هر آن چه اسات، و به همین دلیل انساان هیچ اساتقلالی از خود ندارد. انساان تربیت
 .(170، ص6، ج1393ه نام اوست، در واقع از آنِ خداست )ر.ك. طباطبایی،  به نظر متعلق به او ب

لذ اِذَا اهْتَدَیتُمْ« )مائده:  ن ضاَ کُم مذ رم کُمْ لَا یَضاُ نفُساَ ََ ذِینَ آمَنُواْ عَلَیکُمْ  یهَا الذ ََ (، 105در تفسایر آیه »یا 
ی در ساافارش به اهل ایمان  ترین منظور الهعلامه طباطبایی با اشاااره به روایات معرفة النفس، مهم

ساز داند. او این مراقبت را به عنوان مقدمه، زمینهبرای مراقبت از خود را خودشناسی و خودسازی می
شاود. علامه از حدیث مشاهور نبوی »من عرف  کند که به خداشاناسای منجر میو عاملی معرفی می

و به تفسایر آن با اساتناد به  ( بهره برده  22، ح 32، ص2، ج1362نفساه فقد عرف ربه« )مجلسای،  
، 2تاا، جالمعرفاة باالنفس َنفع المعرفتین« )آمادی، بی»،  ×حادیاث دیگری از امیرالمؤمنین علی

هاا، شاانااخات خود از خویشااتن باه دلیال ( پرداختاه اسااات. طبق این حادیاث1715، ح  65ص
انساان از طریق  گیرد، زیرا که  های بیشاتری نسابت به شاناخت خداوند مورد تأکید قرار میارزشامندی

شود و بر آن است که  های وجودی خود بهتر آگاه میمراجعه به خویشتن، نسبت به نقایص و کاستی
آیین کناد. این فرایناد هاای الهی همحاالات، احسااااساااات، حرکاات، و اعماال خود را باا دین و ارزش

هر دو جهان را    اش را براسااس آیین و سانت الهی بنا کند و ساعادتشاود که انساان زندگیباعث می
 .(171-170، ص6، ج1393برای خود به ارمغان آورد )طباطبایی،  

ورزد که مندتر بودن شااناخت انفساای، بر این نکته تأکید میعلامه بار دیگر، با پرداختن به فایده
شااوند با اندک تذکر و توجهی، همیشااه برای  آیات انفساای که انسااان را به سااوی خدا رهنمون می

گردند. فراتر گاه از شاعور و آگاهی او زایل نمیو به علم حضاوری حاضارند و هیچشاخص و در نزد ا
اینکه علامه در تفسایر و توضایح حدیث مشاهور »من عرف نفساه فقد عرف ربه« و ساایر احادیث 

کند که مورد توجه و تأمل کمتر کسای قرار گرفته اسات. ایشاان  النفس به نکتق ظریفی اشااره میمعرفة  
نگرد و متوجه نیاز خویش رود، به فقر و ناداری خود میمی که انسااان در خود فرو میگوید هنگامی

یابد که  شاود. در این صاورت، به شاگفتی تمام درمیبه پروردگار در تمامی زوایای وجودی خود می
وجودش به تمام معنا وابساتق به عظمت و کبریایی الهی اسات و در هساتی و زندگی و دانش و توانایی 

هاایش،  هاا و واکنشهاا و کنشس و احسااااساااات و اراده و انگیزش و تلاش و ساااایر ویژگیو حوا
همچنین صافات شاایساته و کمالاتش، همه و همه عین اتصاال و ارتباط به وجود خداوند اساتد او در 

برد وجودش به آن پیوند خورده اساات و  این حالت درخواهد یافت که از هرچه غیرخدا که گمان می
دارد، کااملًا بریاده اسااات و تنهاا خاداسااات کاه باه ظااهر و بااطن او احااطاه دارد. او متوجاه باه او تعلق  

شااود، گرچه با مردم محشااور اساات، اما دائماً در پیشااگاه الهی حضااور دارد. وی از هر آنچه  می
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کند کند، هر چیزی غیرخدا را فراموش میگردد و تنها به خداوند توجه میغیرخداسات منصارف می
دارد و هیچ مانعی بین او و خدایش یاد خداسات. دیگر هیچ چیزی او را از خدایش باز نمیو تنها به 
شاود؛ همان معرفتی  افکند. این همان معرفت حق و حقیقی اسات که برای انساان میسار میپرده نمی

ساازد آن را شااناخت خدا به واسااطق خدا دانساات )همان،  که مقصااد و مقصااود تربیت اساات و می
 (. 175-171ص

گردد انساان به خداشاناسای نایل شاود و نسابت به دشاناسای به اوصاافی که گذشات، موجب میخو
ای که بدون کمترین واسااطه او را بیابد و با مشاااهدۀ  پروردگار خود به انقطاع کامل برسااد، به گونه

(. باه 175-171باارگااه عظمات و کبریاایی او از خویش ببرد و باه خادا بینادیشاااد )ر.ك. هماان، ص
ه این تر، میدهتعبیری سااا توان گفت مضاامون و منظور احادیثی چون من عرف نفسااه فقد عرف ربی

خود هیچ و پوچ اسات، درخواهد یافت که خداوند همه   اسات که هرکسای دریافت خودش خود به
 یابد. چیز است و تمام هستی از اوست و تمام امور فقط به فرمان و تدبیر او جریان می

باری را بر آن مترتب دانسته وشی را بسیار مذموم و ناروا شمرده، آثار زیانعلامه، متقابلًا خودفرام
اسات. ایشاان اظهار داشاته اسات چنانچه کسای خود را فراموش کرده، به غیرخود مشاغول گردد در 
گمراهی و تاریکی محض فروخواهد رفت و قوای حساای و ادراکی و حرکتی او از کار خواهند افتاد،  

ن پس دیگر توانایی بر شانیدن و گفتن و دیدن را از دسات خواهد داد. چنین فردی،  ای که از آبه گونه
پنادارد علاوه، هرچاه را حقیقات میدر ظلمااتی فرو خواهاد شاااد کاه از آن گریزی نخواهاد یاافات. باه

دهد جز خساران و تباهی ثمری نخواهد داشات. روز سارابی بیش نخواهد بود و هر کاری را انجام می
شاود در حالتی که  ارزش وارد صاف محشار میدسات خالی و عملی سابک وزن و بیقیامت هم با 

 (.202، ص1365دل خواهد بود )طباطبایی،  بهرسوا و حسرت  
خودشاناسای، خودساازی و خداشاناسای از جمله کلید واتگان تعلیم و تربیت اسالامی هساتند که 

ورزد. درحقیقت، خودشاناسای از میهای گوناگون بر اهمیت ارتباط میان آنها تأکید علامه به شایوه 
این منظر به خودی خود ارزش والایی اسات که رساالت انبیا و مربیان الهی متوجه آن اسات. شناخت  

یقین مساایر شااناخت   انسااان از خویش چنانچه با الهام و هدایت الهی و فطری صااورت پذیرد، به
با آفریدگار و پروردگارش را به    سااازد و زمینق ارتباط انسااانخداوند را پیش روی انسااان هموار می

کند. در این صاورت، مقصاود تربیت، یعنی آنچه مربیان هدف اعلای تربیت دانساته خوبی فراهم می
یافته به چنین آید. انسان تربیتاند، حاصل میها خورده و تدبیرها اندیشیدهو برای تحقق آن خون دل

ورزد و داند و بر آن اصرار میبندگی را افتخار خود میتربیتی با اعتراف به ربوبیت الهی، نیل به مقام 
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- 165، ص6، ج1393کناد )طبااطباایی،  این جاایگااه افتخاارآفرین را باا هیچ مقاامی معااوضاااه نمی
ها یکی از اصاول بسایار (. به بیانی که گذشات اصال خودشاناسای در فرایند تعلیم و تربیت ارزش171

 .رودراهگشا به شمار می
 هافطرت بنیان انسان به فضیلتاصل دوم: گرایش  

شاناسای قرآنی  های فطری او مختص فرهنگ انساانساخن از فطرت الهی انساان و تأکید بر جنبه
ای قبل از قرآن های والای انساانی از آن الهام پذیرفته اسات. ساابقهاسات که علامه در تبیین ارزش

ه برای نخسااتین مرتبه در مورد کارگیری واتۀ فطرت شااناخته نشااده اساات. این قرآن اساات کبرای به
(. باه اسااتنااد  451، ص3،ج  1386برد )مطهری،  اللاه« ناام میانساااان و هادایات الهی او از »فطرت 

های فطری برگرفته از بینش و مفهوم قرآنی اسات که دین اسالام را دین فطرت و باورهای دینی و  جنبه
ند. به فرمودۀ قرآن، سارمایق اصالی فطرت  اها را فطری شامردههای برگرفته از آن باورها و ارزشارزش

متعلق باه خاداوناد و منتساااب باه مقاام انور اوسااات؛ فطرتی کاه خاداوناد آفرینش بنادگاانش را بر آن بناا  
 الله« که وجود نوع انسانی بر پایق آن سرشته شده است چیست؟ نهاد. حقیقت این »فطرت 

یان کشایده، با بیان اینکه فطرت به علامه طباطبایی بحث از فطرت را ذیل تفسایر آیق فطرت به م
فرماید ساایاق آیه اشاااره به این حقیقت مفهوم لغوی نوعی نوآفرینی و پدیدآوری مبتکرانه اساات، می

دارد کاه دین مورد نظر خاداوناد؛ دینی کاه روی کردن باه جااناب آن را بر هماق بنادگاان واجاب دانسااتاه،  
خواند. فطرت  ها را به جانب آن فرا میسانهمان دینی است که سرشت انسان، در سازگاری کامل، ان

انسااانی با این بیان راهنمای انسااان به ساامت و سااوی راه معینی اساات که دارای هدف و مقصااد  
ناچار باید در جریان زندگی آن را پیمود و از آن تخطی نکرد تا به ساعادت نایل  مشاخصای اسات و به  

مین سااعادت انسااان منظور نیساات. اصااولًا، هر  گردید. از التزام به این دین فطری هیچ هدفی جز تأ
موجودی بر اساس نوع و الگوی خاص آفرینش خود به کمال و سعادتی که برایش در نظر گرفته شده 

شاود. جالب اینکه اساباب هدایت و نیل به کمال و ساعادتش نیز در وجودش فراهم  اسات هدایت می
 (.187-186، ص16، ج1393شده است )ر.ك. طباطبایی،  

باشاد؛ به هدفی که ان نیز فطرت خاصای دارد که او را به هدف خاصای از حیات رهنمون میانسا 
ای که برای آحاد انساانی منظور گردیده اسات. از این جنبه  فرجام مشاخصای دارد؛ به ساعادت یگانه

که انساان بر اسااس سانت الهی یک فرجام ساعادتمندانه بیشاتر ندارد، فطرت انساان بدون کمترین  
ل و ت کند تا هدف اعلای تربیت را عینیت و تحقق بخشد  غیر او را به این پایان سعید راهنمایی میتبدی

 (.  187)همان، ص
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ای  رغم پاره رهنمون انساان، به-ورزد که سارشات ساعادت  علامه طباطبایی بر این نکته تأکید می
ها و  ها و نساالهای جزئی، هرگز با اختلاف و گوناگونی افراد و مناطق جغرافیایی و زمانتأثیرپذیری 

شااود. در غیر این صااورت، امکان تشااکیل مجتمع انسااانی که سااعادت افراد عصاارها دگرگون نمی
ها به حسااب مناطق گوناگون انواع گوناگونی پیدا داشاات، انساااناجتماع را تضاامین کند وجود نمی

گشات. از این منظر،  کردند، و نوع انساانی هر نسالی با پدران و مادران و فرزندانشاان متفاوت میمی
توانسااات مساایر تکاامال را بپیماایاد و انساااانیات دیگر از نقص باه کماال  جاامعاق بشااری دیگر نمی

ماند تا گرایش از نقص به کمال  ها باقی نمیگرایید، چون بنابر فرض، وجه مشاترکی مابین انساانینم
قابل توجیه باشاد. بدین ترتیب، انساانیت به عنوان حقیقتی یگانه و ثابت و مشاترک میان تمامی آحاد 

ه خاداوناد  انساااانی از بادو آفرینش تاا ختم دنیاا و پس از آن باه فطرت الهی باازگشااات دارد؛ فطرتی کا 
 (. 118-117حیات انسان را بر پایق آن سرشته است )همان، ص

هایی چون کمال، جاودانگی، انساجام، یگانگی، حقیقت، ساعادت، اساتقلال،  سالساله ارزش
های نظیر همه در کانون توجه  امنیت، پاکی، آراسااتگی، پیراسااتگی، رفاه، آسااایش و آرامش و ارزش

ها انصااراف  ای حتی میل فطرت از آنتند که لحظههای خاص فطری هساا فطرت مشاامول گرایش
جویی و سااعاادت طلبی را باایاد  هاا، گرایش فطرت باه کماالنخواهاد یاافات. در میاان این ارزش

- 186گاه از آن غافل نیسات )همان، صترین ارزش و گرایش فطری برشامرد که فطرت هیچبرجساته
187 .) 

هاای والای فطری و بر اسااااس ارزش  توحیاد فطری نیز باه سااهم خود در مقاام تربیات انساااان
ساااازد. از این رو، گرایش انساااان باا هماق زوایاای وجودیش باه  توحیادی، زمیناق کماال او را فراهم می

دهد. در این صاورت اسات که انساان ها را تشاکیل میتوحید پایق پیشارفت و تعالی انساان و ارزش
ساازد و از و عمل شاایساته را پیشاق خود میکند آید و اقدام به اساتغفار و توبه میسارگشاته به راه می

گردد. خودسااازی و بازگشاات انسااان به خداوند به یک معنا  مند میحیات نیکو و دلپذیر دنیوی بهره 
هاای توحیادی اسااات و گرایش باه توحیاد محاک اعتباار و  نتیجاق گرایش فطری باه توحیاد و ارزش

 (. 145-134، ص10، ج1393ارزشمندی خود سازی و چنین بازگشتی است )ر.ك. طباطبایی،  
تربیتی علامه، بیانگر رویق خاصاای اساات که از آن به عنوان    -مطلب بالا در اندیشااق ارزشاای

شااود. به گفتق علامه طباطبایی، طرح و پیشاانهاد رویکرد توحیدی در نظام  رویکرد توحیدی یاد می
مرد. در نگااه علاماه  آفرینش و در جریاان زنادگی فردی و اجتمااعی را باایاد از ابتکاارات قرآن برشاا 

طباطبایی، اصاال توحید حکایت از این دارد که خداوند نه در ذات خویش و نه در صاافات و افعال  
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خویش باه هیچ وجاه شااریکی نادارد و در حاالی کاه هماق موجودات در هر ساااه مورد باه او نیاازمناد و  
ارف اسالامی بر اسااس  نیاز اسات. این بیان همان توحید قرآنی اسات که معاند، او از همه بیوابساته

ای را در تعلیم  تواند ساهم ویژه (؛ معارفی که می387، ص20آن بنا و اساتوار گردیده اسات)همان، ج
 ها و جهت دهی زندگی افراد و جوامع بشری به سمت و سوی نوحیدی ایفا نماید.  و تربیت ارزش

 های متعالی با یکدیگر اصل سوم: هماهنگی قلمروهای گوناگون ارزش
خداوند در نظام آفرینش به حکمت اسااتوار خویش هر چیزی را به جای خود قرار داده اساات تا 

 (.  114-113، ص3گواه صادقی هم بر وجود او و هم بر وحدانیت او باشد. )ر. ک. همان، ج
ها همچون عدالت به لحاظ منشاأ الهی پیرو مطلب بالا، حکمت الهی اقتضاا دارد ساایر ارزش

گردند تا در مسیر حرکت روشاان در هماهنگی و انساجام کامل با یکدیگر تنظیم  خود و بر حساب قلم
ها به خوبی ایفا نمایند. بر این اسااس،  شاان را در رشاد و تعالی انسااناساتکمالی خود نقش تربیتی

های ساایاساای،  ها همچون ارزشگاه از سااایر ارزشعبادی به عنوان مثال هیچ -های معنوی ارزش
های  گیرند، بلکه یا بر همق آن سااحتاجتماعی فاصاله نمی-ی، حقوقی و فرهنگیاقتصاادی، اخلاق

ساویی کامل با یکدیگر رشاد و  گردند و در همارزشای اشاراف دارند و یا دسات کم با آنها مرتبط می
ها به اقتضاای حکمت الهی اسات که بر پهنق هساتی  یابند. به عبارتی، رشاد هماهنگ ارزشتعالی می

ها به طور شاایساته و با هماهنگی لازم مسایر رشاد و  شاود انساانی اسات و موجب میحکمفرما و جار
 کمال خویش را طی کنند تا به سعادت ابدی نایل گردند.  

یابی هر ارزش عدالت به تناسااب و سااازگاری عدالت با غرض تشااکیل جامعق مدنی و دساات
مش تفسایر میصااحب ها نیز به همین ساب  ضایلتها و فگردد. زیبایی ساایر ارزشحق به حق مسالی

ر در آفرینش پدیده دهد که  ها و اندیشااه در وجود هر چیز نشااان میقابل تفساایر و بیان اساات. تدبی
هاا هر یاک در نوع خود زیباا، کاامال و تماام آفریاده شاااده اسااات. این خود از چگوناه اشاایاا و پادیاده

تااباد )ر.ك. طبااطباایی،  نمیرود کاه هیچ ناازیباایی را برهاای باارز حکمات الهی باه شااماار مینشااااناه
ها رهین هماهنگی و انساجام خاصای اسات که  (. ساهم عظیمی از این زیبایی262، ص16، ج1393

 گردد.بین ارزشها در مقام اندیشه و رفتار برقرار می
های منفی ارایه شده ها، شرور و ارزشها، نازیباییهایی که نسبت به زشتیاز میان همق برداشت

ها دو تفسایر رساد. ایشاان در مورد شارور و زشاتیتر میه طباطبایی به نظر جامعاسات تفسایر علام
گردد و نه به اصاال وجود آنها. به  ها باز میدارد: یکی اینکه شاار و زشااتی به جنبق عدمی ضااد ارزش

برد و یا  عنوان مثال، ظلم بد اسات، ارزش منفی اسات، زشات اسات از این جنبه که حقی را از بین می
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اساات، زشاات اساات از این جنبه که خلاف شاارع اساات و مصااالح اجتماعی را ضااایع  فحشااا بد 
گرداند. دومین تفسایر علامه بیانگر این اسات که شار و زشاتی در مقایساق موجود بد و زشات با  می

شاود، و گر نه هیچ موجودی به خودی خود بد و زشات آفریده نشاده اسات. به  موجود دیگر آشاکار می
ساانجیم، بدی و نازیباایی حنظال و  حنظال را با هنادوانه و یا خار را با گل می عنوان مثاال، هنگاامی که

نماید، وگرنه حنظل و خار به خودی خود نه  خار در مقایسااه با خوبی و زیبایی هندوانه و گل ر  می
 بد است و نه زشت )همان(.  

 های متعالیاصل چهارم: حرکت استکمالی روان در التزام عملی به ارزش
س حرکات اسااتکماالی اختصااااص باه قلمرو خااصاای نادارد، باا این وجود، علاماه  گرچاه اساااا

ها، آن هم  طباطبایی توجه خویش را در بیان این محور مهم و اسااسای به حوزۀ تعلیم و تربیت ارزش
های اخلاقی و به تعبیری تزکیه و تهذیب نفس و اصاالاح و بازسااازی و ساااماندهی اوضاااع و  ارزش

ول داشااته اساات. ایشااان در روند تربیت اخلاقی و رساایدن به اخلاقی رفتاری مبذ-شاارایط بینشاای
شاایساته و در مسایر آراساته شادن به فضاایل و پیراساته شادن از رذایل، براصاول مهمی چون تکرار و  

 مداومت و پیرو آن ایجاد عادت وملکق اخلاقی تأکید می ورزد. 
های اخلاقی پرداخته اساات،  هرچند علامه در تفساایر المیزان، به بیان اخلاق و اصااول ارزش

های  های اخلاقی مورد نظر ایشاان قابل تعمیم و توساعه نسابت به تمامی سااحتلیکن اصاول ارزش
باشاند. به علاوه، تثبیت و  های حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، سایاسای و... میارزشای، شاامل سااحت

ظر علاماه محسااوب  هاا در جاان و روان انساااان از جملاه مبااحاث کلیادی در ننهاادیناه شااادن ارزش
ها در کنندۀ ارزشگردند. از این جهت، علامه بر دو اصال تکرار و مداومت به عنوان اصاول تثبیتمی

ها به نوبق خود های انسااان در راسااتاای نهاادیناه کردن ارزشورزد. انگیزه ها تأکیاد میوجود انسااان
انساان در چنین اقدامی در   ازجمله مباحثی اسات که علامه به آن اشااره کرده اسات. عوامل انگیزشای

،  1هاای اخروی قاابال شاانااساااایی و ردیاابی هسااتناد )هماان، جهاای دنیوی و انگیزه دو بخش انگیزه 
 (. 356ص

روند. غیر تکرار، پیگیری، پایداری و مداومت از اصول و الزامات حرکت استکمالی به شمار می
خواهد گرفت و روان انسااان در نتیجه از از این باشااد، ایسااتایی و سااکون جای پویایی و حرکت را  

- گردد مطالب آموختنی-یافتگی باز خواهد ماند. اصول مزبور در نگاه علامه موجب میمسیر کمال
ربیتی در روان متربیان تثبیت شاده، نقش مانا و پابرجایی را در اندیشاه و رفتار آنان برجای گذارد، به  ت

(. حرکت  355-354ها زوال نپاذیرد. )هماان، صسااادگی اخلاقی آن به این-که آثار تربیتیایگونه
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منادی از اسااتکماالی همچنین مسااتلزم اختیاار، اراده، انگیزه و تادریج و از هماه مهمتر رهین بهره 
 باشد.عنایات و امدادهای الهی می

در فرایند حرکت اساتکمالی سالساله مراتب ارزشای نیز یکی دیگر از اصاولی اسات که باید مورد  
(، با اسااتناد به آیه به مثابق ساارچشاامق  177یرد. علامه طباطبایی در تفساایر آیق بری )بقره:  توجه قرار گ

های مورد توجه قرآن را در ضامن ساه مرتبق متمایز از یکدیگر  ها و با اشااره به مفاد آن، ارزشارزش
رتبق عمل و  اند از : مرتباق ایمان، مترتیاب آرایش قرآنی عباارت بنادی کرده اساات. این سااه رده به رتباه

باشاد انساجام و هماهنگی خاصای اسات که مابین مرتبق اخلاق. آنچه از نظر علامه حایز اهمیت می
بینی قرآنی از سااوی دیگر وجود دارد این مراتب از یک سااو و ارتباط راسااخ این سااه مرتبه با جهان

ماان و عمال  (. مرتباق سااوم در واقع برایناد دو مرتباق ای430-427، ص1، ج1393)ر.ك. طبااطباایی،  
ای را در جریان حرکت اساتکمالی  ها با سالساله مراتبی که دارد نقش برجساتهاسات. سارچشامق ارزش

مندان  دهد بهره کند تا جایی که آیه در پایان به نتیجق چنین حرکتی تصاریح فرموده، نشاان میایفا می
 ران روزگارند.این مراتب کمالی و استکمالی هم ایمان راستین دارند و هم از زمرۀ پرهیزگا

 گیرینتیجه
یاابیم کاه سااهم  باا مروری بر آثاار علاماه طبااطباایی باه ویژه باا مراجعاه باه تفساایر المیزان درمی

شاناسای و رابطق دانش و ارزش و یا  ای از مباحث و مساایل مطرح در آثار مزبور به قلمرو ارزشعمده
 ها اختصاص یافته است.  ارزشرابطق باورها با بایدها و نبایدها در راستای تعلیم و تربیت 

شااناساای از نگاه بر این اساااس، مقالق حاضاار از ی  جنبه با پرداختن به مباحث کلیدی ارزش
ها در علامه طباطبایی کوشاایده اساات زمینه را برای بررساای و تبیین نقش و جایگاه فلساافق ارزش

موضاوعی که سازاوار اسات به  منظومق دانش و رفتار انساانی با نگرشای به تفسایر المیزان فراهم ساازد؛  
شاناسای  طور جداگانه و مساتقل مورد واکاوی قرار گیرد. این مقاله از جنبق دیگر با تبیین اصاول ارزش

ها نظر دارد؛ حقیقتی که با شاخصایت والای علامه طباطبایی  به گرایش خاص تعلیم و تربیت ارزش
قدر تناساب  ی  مربی برجساته و عالینه تنها در جایگاه ی  فیلساوف تعلیم و تربیت، بلکه در مقام 

توان شاناساایی کرد  در عصار ما کمتر اساتادی را می»دارد. از این منظر، به فرمودۀ اساتاد مصاباح یزدی  
توفیق    -رضاوان الله علیه–که هم در حوزۀ تعلیم و هم در میدان تربیت مانند مرحوم علامه طباطبایی

هاایی کاه دارد نشاااانگر  قاالاه، باه رغم محادودیات(. این م15، ص1390یاافتاه بااشاااد...« )رهنماایی،  
شااناساای قائل  ای اساات که علامه در المیزان برای طرح و ارایق بحث در ساااحت ارزشاهمیت ویژه 

باشاد. نظر به ظرفیت محدود مقاله از پرداختن به بسایاری از مطالب المیزان در این زمینه صارف  می
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هاای بعادی را پیش روی  یقاات و بررساایرود اماا همین مختصاار مساایر تحقنظر شاااد، امیاد می
ها با مراجعه به تفساایر المیزان ها و تعلیم و تربیت ارزشپژوهشااگران هر دو عرصااق فلساافق ارزش

 هموار سازد.
سویی و هماهنگی میان  در واقع، نظام تربیتی مورد نظر علامه در المیزان بیش از همه وامدار هم

ها از منظر تفساایر المیزان هم از مبانی  ربیت ارزشوحی و عقل اساات. روی این حساااب تعلیم و ت
پاذیرد و هم از مباانی عقلانی و در عین حاال در چاارچوب این همااهنگی لازم بین وحیاانی الهاام می

های معرفتی که در اختیار بشاار قرار دارند وحی و عقل، از تجربه و علم تجربی و احیانا سااایر روش 
 ، مصاحبه(.  1393کند )رهنمایی،  نیز استفاده می

 دهد:ها نشان مینتیجق بررسی
توان یافت که مانند گرایش  های رایج در تعلیم و تربیت کمتر گرایشی را میاز میان گرایش .1

های اخلاقی، حقوقی، ها ناظر به ابعاد وسیعی از تربیت در ساحتتعلیم و تربیت ارزش
 دینی، سیاسی و... باشد. 

ها از ی  سو و باورها از  رابطق بسیار تنگاتنگ میان ارزشها از نگاه علامه بر فلسفق ارزش .2
داند ها را بدون باورها بی مایه و بی پایه میای که ارزشورزد، به گونهسوی دیگر تأکید می

 حاصل و بی ثمر؛ها بیو باورها را بدون ارزش
قلمروها و  اش را بر همق ای متعالی است که سایهها مورد نظر علامه فلسفهفلسفق ارزش .3

 گستراند؛ های ارزشی میساحت
های تربیتی برداریهای متعالی توجه مربیان و اهل تحقیق را به بهره قرآن با تکیه بر ارزش .4

 نماید؛ الشأن الهی، جلب میاز مورد نظر این کتاب عظیم
گردد که اولا تعلیم و تربیت  های تربیتی المیزان هنگامی بیشتر آشکار میاهمیت نگرش  .5

های الهی استوار باشد و ثانیا نظام تربیتی ما با در  سته و سعادت آفرین بر مدار ارزششای
برداری مطلوب از آنها، بتواند بر خلق و ارایق  ها و با تکیه بر بهره نظر گرفتن این ارزش

 های متعالی همت گمارد؛ راهکارهای عملی مناسب در ترویج و پایبندی راسخ به ارزش
ها و لحاظ آنها در امر تعلیم و تربیت، هیچ تربیت سودمند و ن ارزشبدون در نظر گرفت .6

 گردد؛  بخشی حاصل نمیسعادت
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های متعالی مسیر تربیت را برای  توجه مربیان ایمانی و باورمندی آنان به نقش ارزش .7
شدن آنها را در فرد فرد جامعق اسلامی  یابی به فضایل هموار ساخته، زمینق درونی دست

 آورد؛ش فراهم میبیش از پی 
ها با تکیه بر مبانی اسلامی برگرفته از قرآن و روایات اهل بیت علیهم  تعلیم و تربیت ارزش .8

ها و التزام به  ورزد که زندگی با اتصاف به فضیلتالسلام بر این حقیقت تأکید می
 های متعالی شیرین و لذت بخش و سرشار از آرامش خواهد بود؛ارزش

ها، آن هم با انگیزۀ جلب خشنودی و رضایت  ها و فضیلتن به ارزشبا آراسته شدن انسا .9
خداوند، از ظهور و بروز رذایل و آفات و رسوب آنها در نهاد و روان انسان پیشگیری به 

 عمل خواهد آمد؛ 
های متعالی ضامن و مایق استواری فرد و  بندی مستحکم به ارزشالتزام عملی و پای .10

 و رستگاری خواهد بود؛ جامعه در مسیر نیل به سعادت
گاه به ارزش  .11 توانند زمینق  ها میهای متعالی با تعهد و التزام نسبت به ارزشاشخاص آ

 ها را در جامعه بیشتر فراهم آورند؛رشد و گسترش ارزش
های مورد نظر قرآن، از ایمان و عمل صالح گرفته تا سایر موارد،  در سلسله مراتب ارزش .12

توان سراغ  کسب رضایت الهی جهت رسیدن به قرب الهی نمیارزشی بالاتر و فراتر از 
 داشت؛

های  توحیدی انسان به ارزش-ها، گرایش فطری خدا شناسی به مثابق محور نظام ارزش .13
های متعالی و لزوم حرکت استکمالی در التزام به  متعالی، هماهنگی در رشد ارزش

گذاری باید لحاظ  ام ارزشهای متعالی از جمله مهمترین اصولی هستند که در مقارزش
 گردند؛ 

ها با باورها به مثابق عنصر گوهری تعلیم و تربیت ها و ارزشرابطق تنگاتنگ بایدها با هست .14
میارزش نشان  ارزش ها  که  مبناییدهد  این  استوارند.  ثابت  حقائق  بر  معیار  ها  ترین 
 پذیرند.پایه از آن وام می-شناختی است که سایر مسائل ارزشارزش
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